
کار آمدن مصدق و اختلافات جریانی آن دوران بود یا آن سال‎ها 
که پس از دوران اصلاحات برخی احتمال وقوع دوره بناپارتیسم 
را مطــرح کرده‎انــد و البتــه در ســال‎های اخیر هم در آســتانه 
انتخابات مجلس یازدهم و ریاست‌جمهوری سیزدهم نیز با توجه 
به طرح مباحثی درباره تلاش برای »یکدست‌سازی حاکمیت« و 
»خالص‌سازی« حرکت به سوی بناپارتیسم از سوی چهره‏هایی 
مانند ســعید لیلاز مطرح شــد اما نســبت جامعه امروزی  ما با 
»بناپارتیسم«  و اینکه چنین ادعایی مطرح می‎شود که هرازگاهی 
در جامعه ما حرکت یا تمایل به »دیکتاتور/مستبد قدرتمند« دارند 
چیست و آیا همانطور که در برخی اعتراضات از شعار »رضاخان 
روحت شاد« استفاده شده، می‎توان چنین برداشت کرد که هم 
شرایط سیاســی و هم نگاه جامعه به سمت بناپارتیسم حرکت 
می‎کند؟ در ســالگرد کودتای ســوم اسفند رضاخان نگاهی به 

رابطه بناپارتیسم و جامعه خواهیم انداخت.

بناپارتیســم و نظریه هجدهم برومر لوئی بناپارت  �
مارکس

»هگل در جایی، بر این نکته انگشت گذاشته است که همه 
رویدادها و شخصیت‎های بزرگ تاریخ جهان، به اصطلاح، دوبار 
به صحنه می‎آیند؛ او فراموش کرده‎اســت که اضافه کند بار اول 
به‏صورت تراژدی، بار دوم به‏صورت نمایش کمدی. کاسیدیر به 
جای دانتون، لوئی بلانک در برابر روبسپیر، مونتانی سال‎های 
1848 تا 1851 به جای مونتانی 1793 تا 1795، برادرزاده در 
برابر عمو؛ و در اوضاع و احوالی که دومین روایت هجدهم برومر 
در آن رخ می‎دهد با چنین مضحکه‎ای روبه‏رو هستیم«. سطور 
مذکور بخش آغازین کتاب »هجدهم برومر لوئی بناپارت« نوشته 
کارل مارکس اســت که اشــاره به کودتای لوئی )ناپلئون سوم( 
برادزاده ناپلئون بناپــارت دارد که آن را نمونه کمدی رخدادها و 
عملکرد ناپلئون می‎داند. )به تاریخ‏نگاری انقلابی فرانسه به ماه 
نوامبر، برومر اطلاق می‎شد که مربوط به ناپلئون بناپارت است( 

مارکــس در توصیــف رخــداد در بخش دیگــری از کتابش 
آورده اســت:»]در حالی که[ دوره 1848 تا 1851، از ماراست، 
جمهوریخواهی با دســتکش‎های زرد که ردائی پیر را برتن کرد، 
گرفته تــا ماجراجویی که می‎خواهد ابتذال دل‏آزار ســیمای 
خویش را در زیر نقاب آهنین چهره مرده ناپلئون بپوشاند، 
چیزی جز به حرکت درآوردن شبح انقلاب بزرگ فرانسه 
نبود. ]بر همین اســاس[، تمامی یک ملت، که گمان 
می‎کند از راه انقلاب نیرویی دوباره برای حرکت یافته 
است، ناگهان می‎بیند که وی را به دوره‏ای سپری‏شده 
بازگردانده‎اند، و برای آنکه در مورد این برگشت دوباره 
توهمی باقی نماند، همان تواریخ و ایام، همان تقویم 
گذشــته، همان نام‏ها، همــان فرمان‎های مدت‎ها 
فراموش‏شــده که فقط به درد علمای نسخه‎شناس 
عتیقه‎شناس، می‎خورد، و تمامی آن آجان‎های پیر 
و فرتوت تامینات که ســال‎ها پیش می‎بایســت ریق 
رحمت را ســر کشیده و پوسیده باشند، همه را در برابر 
چشم خود حی و حاضر می‎بیند. گویی کل ملت حال 
آن انگلیسی دیوانه بلدام را پیدا کرده که خود را در دوره 

فراعنه در مصر باستان می‎پنداشت و هر روز شکایت می‎کرد که 
چرا وی را به انجام کارهای پرمشــقتی در معادن طلای حبشــه 
گماشــته‏‏اند.... و چنین می‎نالید:»می‎بینید! این بلاها را ســر 
من می‏آورند، سر من شــهروند آزادزاده بریتانیای کبیر، تا برای 
فرعون‏ها طلا استخراج کنم« و ملت فرانسه هم می‎گوید:»برای 
آنکه قرض‎های خانواده بناپــارت را بپردازند. ببینید چه بلایی 
سر ما می‎آورند.« آن دیوانه انگلیسی، تا عقلش سرجایش بود، 
نمی‎توانســت از فکر استخراج طلا دست بردارد، فرانسویان هم 
از وقتی که انقلاب کرده‎اند، نتوانسته‏اند از خاطره‎های ناپلئونی 
خود جدا شوند. انتخابات 10 دسامبر 1848 شاهدی بر همین 
مدعاســت. آنها آرزو می‎کردند برای پرهیز از خطرات انقلاب به 
کماجدان‎های پرگوشت مصری برگردند، و جواب‏شان 2 دسامبر 
1851 بــود؛ آن چیــزی که گیرشــان آمد فقــط کاریکاتوری از 
ناپلئون پیر نیست، بلکه خود ناپلئون پیر است، گیرم به صورت 
همان کاریکاتوری که در میانه قرن 19 ناگزیر می‎بایست باشد... 
انقلاب فوریه حمله‏ای‎ غیرمنتظره بود که جامعه کهن را غافلگیر 
کرد. مــردم این ضرب شســت را، همچون رویــدادی تاریخی، 
گشــاینده دورانی جدید تلقی کردند تا 2 دسامبر، که انقلاب با 
تردســتی درخور یک حقه‏باز ربوده شد. ]نتیجه آن[ آن چیزی 
که به نظر می‎رســد واژگون گردیده سلطنت نیست، امتیازهای 
لیبرالی است....ضرب شست فوریه 1848، ضرب سر دسامبر 

1851 بود.«
داســتان مرتبط بــا نظریه »هجدهــم برومر لوئــی بناپارت« 
کارل مارکــس به دوران انقلاب دوم فرانســه باز‎می‎گردد. آن زمان 
کــه در جریان انقــاب 1484 لوئی فیلیپ که ســختگیری‎ها و 
برنامه‎هایش در محدودسازی تشکل‏های سیاسی و فعالیت صنفی 
تشــدیدکننده نارضایتی‎ها شده بود، سقوط می‎کند و جمهوری 
دوم فرانســه شــکل می‎گیرد. این انقلاب موجب می‎شود که در 
ابتدا حکومتی  با حضور حقوق‏دانان و روزنامه‏نگاران سوسیالیست 
مثل لامارتین، لدرو رولن و لوئی بلان شکل بگیرد. در همین حال 
قانون اساســی جمهوری به تصویب می‏رســد و حق رای را برای 
مردان بالای ۲۱ ســال به رسمیت می‏شناسند. آنچه در ادامه رخ 
می‏دهد اما سرنوشت نامیمون برای یک انقلاب بود، چنانچه در 
پی این تحولات در نهایت در انتخابات ریاست‏جمهوری که در ۱۰ 
دســامبر ۱۸۴۸ برگزار می‎شود، لوئی ناپلئون با 5/5 میلیون رای 
پیروز انتخابات اعلام می‎شود اما در پی این روزها تفرقه و اختلاف 
سیاسی در میان تشــکل‏ها و گروه‏های سیاسی افزایش می‎یابد 
و چون هیچ طبقه اجتماعی مســلطی در جامعــه حضور ندارد، 
صورتب‏ندی سیاسی و اجتماعی خصلتی معلق‏گونه پیدا می‎کند. 
همین هم به آنجا ختم می‎شود که تفرقه جمهوری‏خواهان موجب 
افزایش قدرت رئیس‏جمهور شــده و لوئی ناپلئون در ۲ دســامبر 
۱۸۵۱ مجلس مقننه و شورای دولتی را منحل می‏کند و کودتایی 
نظام انجام می‏گیرد و جمهوری دوم فرانسه به شکست می‏انجامد. 
لوئــی بناپارت در ادامه حرکتی که به یمن نیروی نظامی آغاز کرد 
از ۲ دســامبر ۱۸۵۲ خود را ناپلئون سوم امپراطور فرانسه نامید. 
کودتایی که به موجبش نوعی رژیم سیاسی مدافع سرمایه‏داری 
با ویژگی‏های متفاوت از لیبرالیسم کلاسیک پدید می‎آید و مارکس 
از آن بــا عنوان »بناپارتیســم« نام می‎برد. حکومت شــکل‏گرفته 

شرایط برای رقابت واقعی 
فراهم شده است

احمد وحیدی، وزیر کشــور در حاشیه بیست‌وچهارمین 
نمایشگاه رســانه‏های ایران در پاسخ به سوال ایرنا درباره 
مشــارکت گروه‏هــای اصلاح‏طلب در انتخابــات یازدهم 
اســفند گفــت: »نزدیک بــه ۱۵ هــزار نفر از قشــرهای 
فرهیخته و توانمند، داوطلب انتخابات دوازدهمین دوره 
مجلس شــورای اسلامی شدند. این داوطلبان با سلایق 
و گروه‏های مختلف سیاســی هســتند که در قشــرهای 
مختلف مردمی حضور دارنــد.« وی تاکید کرد: »توصیه 
مــا به آنها این اســت کــه همگی فعال باشــند تا حضور 
گروه‏های متبوع‌شان را در حوزه قانون‏گذاری در مجلس 
دنبال کنند.« وزیر کشــور افزود: »زمینه برای یک رقابت 
واقعی فراهم اســت و جریان‏های سیاسی باید مسئولانه 
به میــدان بیایند. هم‌اکنون زمان حضور احزاب اســت. 
احزاب بدون حضور در انتخابات فلســفه وجودی خود را 
زیر ســوال می‏برند. چراکه نقطه اوج‏شان زمان انتخابات 
اســت.« وحیدی ادامه داد: »بــه احزاب مختلف توصیه 
می‏کنیم حضور پیدا کنند و با سلایق مختلف، پاسخگوی 
نیازهای مردم باشند. مبنای انتخابات، مبنای طرح‏ها و 
ایده‏ها است؛ برنامه‏هایی که برای یک ایران قوی دارند، در 
قالب قانون‏گذاری دنبال کنند.« وزیر کشور مردم‏سالاری 
را مبتنی بر حضور مردم دانســت و گفت: »حضور مردم 
در صحنه از اول انقلاب مبنای جمهوری اســامی بوده 
و حضور مردم همواره مســائل را جلو برده است. بنابراین 
مردم در جمهوری اســامی، حقیقت واقعی هســتند.«  
وحیدی گفــت: »حرف از مردم، تاکتیکی نیســت بلکه 
واقعی و راهبردی است. بنابراین حضور مردم تعیین‌کننده 
اســت که مردم کسی هســتند که کشــور را می‏سازند و 
پیشرفت ایجاد می‏کنند.« وزیر کشــور اضافه کرد: »لذا 
مردم با حضور و مشــارکت خودشان، مثل دفعات قبل و 
همه صحنه‏های دیگر، ایران قوی را می‏سازند، پیام‏های 
ناامیدکننده‏ای به دشمنان می‏دهند که نمی‏توانند در دل 
مردم جا باز کرده و دل دوستان خود را شاد می‏کنند.« وی 
همچنین روز گذشته در جمع عوامل اجرایی انتخابات در 
استان لرســتان تاکید کرد: »فراهم ساختن شرایط برای 
رای دادن همه افراد، وظیفه ستاد انتخابات استان است.« 
وزیر کشــور همچنین با اشــاره به تاکیدات رهبر انقلاب 
بر ســامت و امنیت انتخابات که تکلیف مجریان است، 
اظهار کرد: »سلامت انتخابات برعهده مجریان، نامزدها و 
رای‌دهندگان است. علاوه بر مجریان که حق دخالت در 
رای ندارند، نامزدها و رای‏دهندگان هم نباید خلاف قانون 
رفتار کنند.« وحیدی خطاب به عوامل اجرایی انتخابات 
گفت: »امانت بزرگی در دســتان شما است؛ باید در یک 
حرکت جمعی و متحد، این امر بزرگ را به بهترین وجه به 
مقصد برسانیم.« وحیدی افزود: »صندوق‏های سیار باید 

به میزانی در یک مکان بمانند که همه افراد رای بدهند.«

سعید حجاریان: 
»آیا بی‏کاری، 

اعتیاد، اوباش‏گری 
و رجالگی در 

چشم‏انداز آتی کشور 
دیده می‏شود یا نه 
و آیا با این روندی 
که پیش می‏رویم، 

ارتش ذخیره بی‏کار 
خواهیم داشت یا 
نه؟ اگر خواهیم 

داشت، پس باید 
منتظر بناپارت 

باشیم. بناپارتیسم 
از اشکال خفیف‏تر 

فاشیسم است.« 
وقوع بناپارتیسم 
دغدغه‏ای که به 
نظر می‎رسد بنابر 
تجربیات ملی و 

جهانی در پی هر 
تلاش اصلاح‌ورزانه 

و تحول‌خواهانه ملی 
بیم بروز و ظهور آن 

وجود دارد
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دبیر گروه سیاسی
سمیه متقی

»حکم می‎کنم:1- تمامی اهالی شهر تهران باید ساکت و مطیع 
اوامر نظامی باشند. 2- حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت 
هشــت بعدازظهر غیر از افراد نظامی و ماموران انتظامی شــهر 
کســی نباید در معابر عبور نماید. 3- کسانی که از طرف قوای 
نظامی و پلیس مظنون به مخل آسایش و انتظامات واقع شوند 
فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد. 4- تمامی روزنامه‏جات 
و اوراق مطبوعه تا موقع تشکیل دولت به کلی موقوف و بر حسب 
حکم و اجازه‏ای که بعداً داده خواهد شد، باید منتشر شوند.5- 
اجتماعات در منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف در معابر هم 
اگر بیش از ســه نفر گرد هم باشند با قوه قهریه متفرق و جلب 
خواهند شد. 6- تا دستور ثانوی تمام مغازه‏های مشروب‏فروشی 
و تئاترها و قمارخانه‏ها و کلوپ‏ها تعطیل است و هرکس مست 
دیده شود، به محکمه نظامی جلب خواهد شد. 7- تا زمانی که 
دولت تشکیل نشده است ادارات و دوایر دولتی به استثنای اداره 
ارزاق »تعطیل خواهند بود« پستخانه و تلگراف‏خانه و تلفن‏خانه 
هــم مطیع ابن حکم خواهند بود. 8- کســانی کــه در اطاعت 
از مــوارد فوق ســرپیچی نمایند به محکمه نظامــی جلب و به 
سخت‏ترین مجازات خواهند رسید.9-‏ کلنل کاظم‏خان به سمت 
کماندانی )فرماندهی نظامی( شــهر انتخاب و معین می‏شود 
و او مامور اجرای مواد فوق اســت.« این متن دستور رضاخان با 
عنوان »حکم می‎کنم« اســت که در ســوم اسفندماه 1299 در 
ســطح تهران پخش شــد. آن زمان که رضاخان فرمانده 2500 
قزاقی بود که در ساعت یک بامداد از دروازه قزوین و از مسیر ری 
و مقبره حضرت عبدالعظیم وارد تهران شد و با کمترین مقاومت 
از سوی نیروهای حکومت مستقر، دولت سپهدار اعظم)فتح‌الله 
خــان اکبر( رئیس‌الوزرا را ســرنگون کرد و بــا تصرف بخش‎ها و 

سازمان‎های مهم و استراتژیک شهر، کنترل مراکز حکومتی را 
به دست گرفت؛ با احمدشاه وارد مذاکره شد و در جایگاه 

»مستبد مقتدر« دوره جدیدی در ایران رقم زد؛ دوره‎ای 
که در شــرایط ســال‎های پس از انقلاب مشروطه از 

نگاه برخی سرنوشــت محتوم ایران بود و آن دوره را 
همچون »هجدهم برومر لوئی بناپــارت« )از نگاه 
کارل مارکس( و ظهور »بناپارتیسم« در آن مقطع 
پس از پیــروزی انقلاب فرانســه اجتناب‌ناپذیر 
عنوان می‎کننــد و از نگاه برخی دیگر نیز ورقی 
از اوراق تاریخ ایران اســت که احتمال وقوعش 
نــه حتمی بلکه معلــول تصمیمــات آن روزگار 
بوده ‎است.  در سال‎های پیش و پس از پیروزی 
انقلاب در مقاطع مختلف درباره وقوع یا احتمال 

»بناپارتیســم« در ایــران نظراتــی مطــرح 
شده‎است؛ سال‌هایی که همزمان با روی 

بناپارتیسم ایرانی
 رابطه »بناپارتیسم و جامعه« و رویکرد »یکدست‌سازی حاکمیت« 
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مقامات

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

پرهیز از سیاه‏نمایی انتخاباتی
سیدابراهیم رئیســی، رئیس‌جمهوری، صبح چهارشنبه 
دوم اســفند ۱۴۰۲ در جلســه هیئت دولت در بخشی از 
صحبت‏های خود با اشــاره به نزدیک شدن به روز برگزاری 
انتخابــات مجلس شــورای اســامی و مجلــس خبرگان 
رهبــری، با تاکید بر ضرورت تلاش همگانی برای برگزاری 
هر چه پرشــورتر این رویداد مهم گفــت: »توجه به قانون، 
رعایــت اخــاق انتخاباتی و اتخــاذ رویکــرد امیدآفرین و 
پرهیز از ســیاه‏نمایی مورد توجه همه کسانی باشد که در 
عرصه انتخابــات و تبلیغات انتخاباتی فعالیت می‏کنند.« 
رئیس‏جمهــور با بیــان این‏که »نظام جمهوری اســامی 
در ۴۵ ســال گذشته خدمات و دســتاوردهای ارزشمندی 
داشــته که باید پاس داشته شوند«، گفت: »حفظ وحدت 
و انســجام ملی یکــی از مهمترین ضرورت‏هــا در عرصه 
تبلیغات انتخاباتی است و اساساً خود انتخابات باید یکی از 
جلوه‏های مهم و بزرگ انسجام ملی باشد.« رئیسی در ادامه 
صحبت‏های خود با اشاره به برگزاری نمایشگاه رسانه‏های 
ایران گفت:»برگزاری نمایشگاه رسانه‏های ایران در آستانه 
برگزاری انتخابات، اقدامی شایسته و زمینه‏ساز ایجاد فضای 
تضارب آرا و اندیشه‏ها و گفت‏وگو است که می‏تواند زمینه‏ساز 
برگزاری پرشورتر انتخابات باشد تا برگ زرین دیگری به دفتر 

حماسه‏آفرینی‏های ملت ایران افزوده شود.«
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